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 ( دعوت 2طلبی، ( محبوبیت 1: 239تا  224ابیات 

                   شكار   در  را   روبهان  درهانَ  پا

                     كاين   بازند  خود  م ِّدُ  با  هاعشق(  225)

                      ! كلوخ   از   دار   نگه  را  پا  ! روبها
 

                       كرام   ما  پاى   و  روباهان   چو  ما

                       ماست  م ِّدُ  چون   ما  باريك   ةحيل

                    مكر  و  استدلال  ز  بجنبانيم  مدُ

                   شديم   قانلْخَ  حيرانى   طالب  (  230)

                    شويم   هادل  مالك    افسون  به  تا

                     ! قلتبان  اى   ، چهى  در  و  گوىِّ  در

                     وش خَ  و  زيبا   رسى   بستانى  به   چون

                   شش   و  پنج   و   چار  بس  حَ  يم ق مُ  اى 

                       دست   دوست  بندگى ِّ  ندادت   چون(  235)

»گويندت  كه  آن   هواى  در  «! هى زَ: 
 

                     ! ل ه ب   را   حيلت   م ِّ دُ  اين  ! روبها

                       كباب   يدنآ   كم   شير  پناه   در

                     شوى   گهآن  حق  منظور   !دلا  تو،
 

 رار غ   روباهان  دانند  مدُ  ز  وآن 

 !كمين   در  را   ما   جان  د رهانَمى

 !شوخچشم   اى  ؟سود  چه  مدُ  ،دوَبْنَ  چو  پا
 

 انتقام  گون  صد   ز   مان دْرهانَمى

 راست   و  چپِّ  م دُ  با   بازيم  اهعشق 

 ر كْبَ  و  زيد   ما   از  دمانَ  حيران  كه  تا

 ، زديم   توهيِّلُاُ  اندر  عمْطَ  دست 

 گويم   اندره ك  ما  بينيمنمى   اين 

 !ديگران   بالس   از  وادار   دست

 !كش  و  گير  قانلْخَ   دامان   آن  از  بعد

 ! شبكَ  هم  را   ديگران  ،جايى  زغنَ

 ؟ ستا  خاسته  ت كجاا  از  شاهى  ميل 

 هى ز   جانت  گردن   در  اىبسته
 

 ! دل  خداوندان   بر  دل  كن  وقف

 ! شتاب  كم  جيفه   سوى   تو   ! روبها

 روى   خود  ل ِّ كُ  سوى   زوىجُ  چو  كه
 

 

 ***** 

جويی جزو ذات انسان است و هر انسانی اگر نيازهای زيستی خود را ارضا كند، حتماً به شنيدن تعريف  مدح

 كند: و تمجيد ميل پيدا می 

                      رب   و  جود  و  عطا  صد  با  محسنان

                       عرشَ  نگ تَ  صد  از  هْب   شعرى  شانپيش 

 نتظرمُ  را  شاعران  نهاده  زر 

 عر قَ  ز  آرد  رهَگُ  كاو  شاعر  خاصه
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                          دوَبُ  نان  حريص   لاوِّ  آدمى

                       ح يَل   صد  و   بغَص  سوى   و   كسب   سوى

                       نان   ز  ستغنىمُ  گشت  نادر  به  چون

                       دهند   ربَ  را   او  ل صْ فَ  و  اصل   كه  تا

                        او   بخشى ِّ  زر  و  رِّفَ  و  رِّكَ  كه  تا

                       حق  كرد  خود  صورت   بر  ما  ق لْخَ

                                     مدجوست حَ  و  كر شُ  اقلِّخَ   آن   كهچون
 

 دوَبُ  جان  ستون   نان  و  وتقُ  كهن آز

 اَمَل   و  حرص  از  كف   بر  نهاده  جان

 شاعران   دح  مَ   و  است  نام  عاشق 

 نهند   منبر  او  فضل   بيان   در

 وگو   گفت  در  دهد  بو  عنبر  همچو

 قبَسَ  گيرد  او  وصف   از  ما  وصف 

 خوست   نيز   جويىمدح   را  آدمى
 

 (1187 - 1195/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : شودبردگی آنها می دارند، باعث  محبوبيتها به توجه  شديدی كه انسان 

 خودند  ۀ بند   ۀبند  شاهان  جمله

 را   خويش  پست   پست  شاهان  جمله

 شكار  را   مرغان  ادصيِّ  شودمی

بی   دلبران اسير  دل   دلانرا 
 

 خودند   ۀ مرد   ۀمرد   خلقان  جمله 

 را   خويش  مست   مست  خلقان  جمله

 شكار   را   ايشان  ناگاه   كند  تا

 عاشقان  شكار    معشوقان   جمله
 

 (1736 - 1739/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :شودای نمیگاه عاشق شايستههای ديگران توجه كند، هيچ داورینامی باشد و به كسی كه در بند نيك

تو روی  گُ  ، با  و  سبزه  فارغيم ز   لزار 

 ؟!گه ناموس و نام و ننگوآن   ،عشق  دعوی ِّ
 

چشم    خَ  ،تو  با  و  باده  فارغيم مِّز   ...  ار 

فارغيم عار  از  و  خريده  را  ننگ   ما 
 

 (1525، چاپ هرمس، غزل شمس اتیکل)

 ***** 
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 مانعی بزرگ در راه عشق است:  های ديگرانتوجه به داوری طلبی و وبيتمحب

عاشق   تو  جويا   عشقیِّ   اگر  را  عشق   و 

رَ  سد ِّ   هك  نآبد در  است  ناموسو عظيم   ش 
 

خنجر   ب   بگير  و  حيابُتيز  گلوی   ! ر 

اينرَغَبی   حديث  به صفا   ،ض است     !قبول كن 
 

 (7، چاپ هرمس، غزل شمس اتیکل)

 ***** 

آورند. كمتر كسی ممكن است  ها و تمجيدهای ديگران زمينه را برای مغرور شدن آدمی فراهم می تعريف 

 :های ديگران مقاومت كند و سرمست و خودپسند نشودبتواند در برابر سيل  ستايشگری 

 جان   خار   شد  تن   ،ستا  شكلقفس   تن

»گويد  شْاينْ  «. تو  راز هم   شوم  من: 

 وجود   در  تو   چون  نيست: »گويد  شْ اينْ

» گويد  شْآنْ  ستوت  آن   عالم  دو  هر: 

 خويش  سرمست   را  خلق  بيند  چو   او

 او  چو  را   هزاران  كه  نداند  او

وفور  شد  فرعون  هامدح   از 
 

 خارجان   و   داخلان  فريب    در 

»نهگويد  شْوآنْ  «.تو  انباز  منم   : 

 «.جود  و  احسان  در  و  فضل  و  جمال  در

 «. ستوت  جان   طفيل   هامانجان   جمله

 خويش  دست    از   رودمی   رتكبُّ  از 

اافكند  ديو  ...   جو  آب   اندر  سته 

 دسُلاتَ  وناًهَ  س فْالنَّ  ذليلَ  نْكُ
 

 (1849 - 1867/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :تزريق زهر مار به جان آدمی استمدح و ستايش درواقع به منزلة 

                       بند   و  ترس  كز   آورى   فخر  ن آبد  تو

                                                                      كنندمى   سجودى   مردم  را  هركه
 

 چند   روز    مردم   گشت   چاپلوست 

 نند كَآمى   او   جان   اندر   رهْزَ
 

 (2743 - 2744/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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 استاد اكهارت تله:  

طريق تصوير ذهنی  جمعی ... اهميت  »مشكل شهرت در اين جهان عبارت است از پنهان شدن كيستی ما از  

شمار ديوانگی نفسانی در جهان ماست. برخی از افراد صاحب  دادن بيش از حد به شهرت يكی ديگر از تجليات بی 

اند، ها از آنها ساخته افتند و خود را با توهم جمعی، همان تصويری كه مردم و رسانهشهرت به دام اين خطا می 

بينند. در نتيجه آنها بيشتر و بيشتر از ود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی می انگارند و عملاً خيكی می 

اند كه آب به  شوند. آنها در حالی كه در محاصرۀ كسانی خود و ديگران بيگانه و وابسته به استمرار محبوبيتشان می 

دهند ... با ديگران را از دست می ريزند، توان برقرار كردن رابطة طبيعی و واقعیآسياب خودپندارۀ متورمشان می

ای  برای فرد صاحب شهرت دشوار است كه در رابطة طبيعی و واقعی با ديگران باشد. رابطة طبيعی و واقعی رابطه 

اش نباشد. در رابطة حقيقی و واقعی جريانی برونی از  خواهی است كه تحت سلطة نفس با تصويرسازی و خويشتن 

آيد. اين  ای به چشم نمی شود كه در آن هيچ طلب و خواسته به ديگری ديده می   توجهی باز و هوشيارانه نسبت 

 توجه هوشيارانه همان حضور است و اين حضور لازمة هر رابطة طبيعی و اصيلی است«. 

 (116-117، صص ملکی دیگر، ملکوتی دیگر)اكهارت تلُه،   

 ***** 

كنند كه سودی از ما به آنها نرسد، رهايمان می حض اين كنند به معموم كسانی كه ما را عاشقانه ستايش می 

كسی كه اين نكته را دريابد، امكان ندارد به  از ما برائت بجويند و هجومان كنند.  و در شرايطی حتی ممكن است 

 های ديگران دل خوش كند:   ها و تملق مداحی 

 جمال  وين   ، نماند  لطفت  چون  ورنه

 ريو   دادندهمی   تهك  جماعت  آن

 : دره  ب  بينندت  چو  ،گويندت  جمله

 كنند  نامش   خدا  كه   دمرَاَ  همچو

 او   ريش   آمد  بدنامی  در   هكچون
 

 ملال   را  حريفان  آن  آيد  تو  از 

 ! ديو  كه  بگويندت  ،ببينندت  چون

 «! سر  بركرد  خود  گور  از  ایمرده »

 كنند   امشبدن  سالوس  بدين  تا

 او   تفتيش   از  آيد   ننگ   را  ديو
 

 (1869 - 1873/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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 را پنهان كنيم.   های خودها و توانايی سودمندی بهتر است  برای در امان ماندن از آفات شهرت و محبوبيت  

. مولانا در پايان اين داستان  داستان »طوطی و بازرگان« از آغاز تا پايان برای تبيين اين موضوع سروده شده است

 گويد:چنين می 

 داد   پند  فعلم  به  واك  طوطی  گفت

 كرد  بند  در  راو  ت  آوازت  هكن آز

 ! خاص  و   عام  با  شده  مطرب   ای  يعنی

 برچنند  مرغكانت  ،باشی  دانه

 ! شو  دام  یكلِّه  ب  ،كن  پنهان  دانه
 

 ! دادو   و  آواز  لطف   كن  رها  كه 

 كرد  پند  اين  پی   مرده  خويشتن

 خلاص   يابی تا كه ،من چون شو مرده

 ندنَبركَ  كودكانت   ،باشی  غنچه

   ! شو  بام  گياه  ،كن  پنهان  غنچه
 

 (1830 - 1834/ 1، د مثنوی)

 ***** 

ها و تمجيدهای افراد  خود را بشناسد، امكان ندارد به ستايش   هایب نقاط ضعف و عيكسی كه فناپذيری و  

 :متملق دل خوش كند

              اىآگنده   ر ذَقَ   از  و  كىِّمَرْك 

 !واگذار   را   نى مَ  ،بودى  نىمَ  از 

              آورد  مستى  سخت  هستى  كهنآز

 همين   را   پيشين  قرن   هزاران  صد
 

 اى نده افگ  جهان  در  راقىطُمْطُ 

... دار  ياد   را   پوستين   آن  اياز   اى   ! 

 د رَبَمى   دل  از   شرم  ، سر  از  عقل

 كمين  زين  ره   بزد  هستى   مستى 
 

 (1855 - 1921/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : اسلام مبراپي

مدح تو اگر    .را شكستىاو  پشت    !واى بر تو»يعنى    «؛سمعك ما افلح الى يوم القيامهه لو  ظهرَ  صمتَق»ويحك  

 «. تا رستاخيز روى رستگارى نبيندرا بپذيرد، 

 (85، ص احادیث و قصص مثنوی) 
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 ***** 

شينی با افراد  يد با همل وجود از همنبراين بابنا  ؛ های چاپلوس درواقع دشمنانی هستند در لباس دوستانسان

 چاپلوس پرهيز كنيم:

             !گريزمى   زآن  ،خود  سود   بينى  هرچه

              !هد   دشنام  ،راو  ت  ديتابسْ  هركه

              ! باش  خوف  جاى  و  بگذار  ايمنى
 

 ! بريز   را  حيوان   آب   و  نوش   زهر 

 ! ده  وام  س ل فْ مُ  به  سرمايه   و  سود

   ! فاش  و  باش  رسوا  و  ناموس  از  ذربگْ
 

 (2329 - 2331/ 2، د مثنوی)

 ***** 

توانند مانند و نمیمی شناخته در پی برقرار كردن روابط جديد با ديگران هستند، نوعاً تنها  كسانی كه سر از پا ن

 روابط عميق عاطفی با ديگران برقرار كنند:

افراشتى              دوستان  برادر!   اى 

ا  بوده  اين  ولاد             كارَت  وقت   از   ست 

بود              و  باد  و  انَْبُهىِّ  و  شكار   زآن 

ا  رفته  روز             بيشتر  است  بيگاه  و   ست 

مى  يكى  مى آن  آن  و  دام!             گير  ز   ه ل 

مى  را  اين  مى باز  و  دگر!         ه ل         جو 

نه              صيد  يك  تو  دام   در  شود،   شب 

مى  صيد  را  خود  تو  دام             پس  به   كردى 

بُوَد              دامى  صاحب   زمانه   در 

عام              صيد   آمد  خوك  شكار    چون 
 

بگْذاشتى  و  دلدارى  صد  دو   با 

و داد دام   از  كردن  مردم   صيد  

پود و  تار  يابى  هيچ  دركُن،   ؟ دست 

هنوز  خَلقْانى  صيد   در  ج د  به   تو 

مى  صيد  را  دگر  ل ئام! وين  چون   كن 

بى   كودكان   لَعْب    خبر!اينْتْ 

نه قيد  و  صُداع  جز  تو  بر   دام 

كام ز  مَحْرومى  و  مَحبْوس  شدى   كه 

كند؟!  خود  صيد   كه  احمق  ما   همچو 

بی  حرامرنجْ  زو  خوردن  لقمه   حد، 
 

 (398 - 408/ 5، د مثنوی) 

 ***** 
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 شوند:وشايند میو ناخد نو نشود، امور بيرونی هم به سرعت در نظر او كهنه اگر انسان در درون خو

                       ! رص مُ  اى   ، آمد  تو  پيش   خوش  چند

               آمدى   ها خوشی   اين  عدو ِّ  تو

                         تو   يار   و  آشنا  شد  او  كه  هر

                       هم   تو  با   باشد  بيگانه  او   كه  هر

               است   بيمارى   آن   ثير أت   از   هم  اين 

                        زود  كرد  ببايد  تلَّع   آن  دفع 

                       شد   شكارا    ناز   به  كه  عزيزى   بس

                       تى لَّع   با  چون   سنفْ  موم سَ  از

                       شود   سنگى  ،گوهرى  بگيرى  گر

                       لطيف  رى كْب   ةنكت  بگيرى   ور

                        شد  كهنه  ،شنيدم  بس  را  اين  من  كه

 ! گير  گفته  نو  و  تازه  ديگر  چيز

                                           شود   وْخَ  ت لَّع    چو   ! كن  تلَّع    دفع 
 

 ر د كَ  او  صاف   و  گشت  ناخوش  جمله 

 زدى   كف  وى   رد   چه  هر  ناخوش  گشت

 تو   ديدار   در   خوار  و  حقير  شد

 مرَتَحْمُ  و  است   هم    بس  او   تو  پيش

 است   سارى   تانفْجُ  جمله   در   او   ر  هْزَ

 ...  نمود  خواهد  ث دَحَ  آن   با   ركَشَ  كه

 ...  شد  خوار   تو  بر    ،شد  شكارت   چون

 آلتى  را  مرض   ،تو  گيرى   هرچه 

 شود  جنگى  ،دل  ر هْم   بگيرى  ور

 ،كثيف  و  ذوقبى  گشت  دركت  بعد 

 ! د ضُعَ  اى  ،آن  جزه  ب  گو   ديگر   چيز 

 فيرنَ  و  سير  شوى  آن   ز  فردا  باز

 شود   نو  پيشت   كهنه  حديثى  هر
 

 (2679  - 2698/ 3 د ،مثنوی)

 ، د /( مثنوی)

 ***** 

 اختری يزدی: 

 دل آن قدر ببر كه توانی نگاه داشت تعليم ناز چند دهی چشم مست را؟ 

  ( 403/ ص 1چاپ ناجی نصرآبادی، ج  ،تذکرۀ نصرآبادی)

 ***** 

 عطار نيشابوری: 
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آمد و گفت: »دستورى ده تا خلق را به خدا دعوت كنم«.  ]ابوالحسن خرقانی[  نقل است كه شخصى بر شيخ  »

گفت: »زنهار تا به خويشتن دعوت نكنى«. گفت: »شيخا خلق را به خويشتن دعوت توان كرد؟«. گفت: »آرى كه  

 .دعوت كند و تو را ناخوش آيد نشان آن باشد كه دعوت به خويشتن كرده باشى«كسى ديگر 

 ( 584، چاپ دكتر استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

وبی با خود و ديگران ندارد، به هيچ روی نبايد در  كسی كه درونی ويران و آشفته و پريشان دارد و رابطة خ

 :  پی دعوت كردن ديگران برآيد

اثر  نه  را،  او  نه  بويی  خدا   از 

هم  ورا  ننمْوده  خويش ديو   نقش 

بسی بدزديده  درويشان   حرف 

بايزيد  بر  سخن  در  گيرد   خرُده 

و نان  از  آسمان   بينوا   خوان  

بنْهاده  خوان  كه  كرده  ندا   اماو 

ساده  پيچ اَلصِّلا   پيچ!دلان  

كسانسال فردا  وعدۀ  بر   ها 

نبودچون چيزی  كاو  گشت  پيدا   كه 
 

بوالبْشردعوی   و  شيث  ز  افزون   اش 

همی  بيش«!او  و  اَبداليم  »ز   گويد: 

كسی خود  او  هست  كه  آيد  گمان   تا 

يزيد  او  وجود  از  دارد   ننگ 

ن او  استخوان پيش  يك  حق   نْداخت 

خليفه حقم،   ام زاده نايب  

هيچ سير  جودم  خوان   از  خوريد   تا 

 ... نارسان  فردا  گشته،  در  آن   گ رد  

رفت،عُمر   سود؟   طالب  چه   آگاهی 
 

 (2272 - 2282/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 مقامی نرسيده است، چگونه ممكن است بتواند ديگران را راهنمايی كند؟:   كسی كه خودش به هيچ 

                   ؟ درَبَ  هرَ  كى   ،ميَ  راه   نداند  چون

                      او   آنگاه  ، بحر  به  گردد  لص تَّمُ

 ؟ آورد  چون  را  قلْ خَ  دريا  سوى 

 جو  و  سيل  همچون  بحر  تا   درَبَ  ره 
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                       دوَبُ  تقليدى  به  ،دعوت  كند  ور
 

 دوَبُ  ييدىأ ت  و  وحى  و  عيان  از  نه
 

 (1811 - 1813/ 3، د مثنوی)

 ***** 

دهند. مولانا به مخاطبان خود سفارش  های مدعيان دروغين اين است كه نقد را از نقل تشخيص نمی يكی از نشانه 

 گريزند، از اين افراد فرار كنند:  كند، همچنان كه از برابر شير میمی

                      كند  داودى   وى ِّعْدَ  سى خَ  هر

                        طير  آواز    نودبشْ  صيادى  از

                        است   غوى  ، ناسدنشْ  نقل  از   را  نقد

                    است   يكى  او  پيش  بربسته  و   ستهرُ

                       است   قل طمُ  كى ِّ ذَ  گر  كس   چنين  اين 

 شير  ز  آهو   چون  ريزبگْ  او  از  هين
 

 زند  وى  در   كف  تمييزبى   هركه 

 سير  سوى  آن  كندمى   ابله  مرغ 

 است  معنوى  اگرچه   ،ريزبگْ  او  از   هين

 است  شكى  در   او   ،كند  دعوى   يقين   گر

 است  احمق  ،دوَبْنَ  تمييز  اين  شچونْ

 !دلير  دانا  اى  ،تابمشْ  او  سوى
 

 (2564 - 2569/ 3، د مثنوی)

 ***** 

می دعوت  معنويت  و  خدا  سوی  به  را  مردم  كه  هستند  و كسانی  خودبينی  و  ادعا  و  شهوت  اهل  ولی  كنند، 

 بارگی و خودنمايی هستند:  شكم

نُ در  پيچ   قل عقلشان   پيچ             دنيا 

 وى همچو شرق             عْدَ   رشان در وقت دْصَ

خودعالَ هنرها  اندر   نما             مى 

جهان             خود  وقت  در  نگنجد   بينى 
 

ترك   در  هيچ   فكرشان   هيچشهوت 

در   برق   وقت صبرشان  همچو   تقوى 

عالَ بىهمچو   وفا   وقت   ،وفا  م 

نان چو  گشته  گم  معده  و  گلو   در 
 

 (120 - 123/ 1، د مثنوی)
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 ***** 

 :داندكند و آنها را خام می كنند، انتقاد میمشايخی كه ديگران را به عرفان دعوت میاز مولانا به شدت 

خامان  اين  طَ  همچو  عَبْبا  و   م             لَ ل 

انداخته               لاف  جهان  در   شيخى 

 واصل شده               ،هم ز خود سالك شده
 

اُ  عَكه  و  فقر  در   م دَلاقانيم 

ساخته بايزيدى  را   خويشتن 

دَ ف حْمَ در  واكرده   كدهعوى لى 
 

 (2547 - 2549/ 6، د مثنوی)

 ***** 

  سگ  بانگ  حكمت   كه ماند  تعجب در كردند.مى  بانگ  بچگان  سگ آن شكم  در حامله  سگى ديد صاحبدلى»

  و   باشد  خواستن  شير  و خواستن  يارى  جهت  بانگ  نيز  و  نيست  پاسبانى  مادر  شكم   اندرون   در  بانگ  است،  پاسبانى

هُ«،  اللِّ   ا لِّإ  يلهَُوتأَ  لمَُيَعما  »و   كرد  مناجات   حضرت  با  آمد  خويش   به   چون   نيست،  هافايده   اين   از   هيچ   اينجا  و  غيره 

  و   كنند  بصيرت  وى دَع  ناشده،  باز  دل  چشم   و  نيامده  بيرون   حجاب  از  است  قومى  حال  صورت   آن  كه  آمد  جواب

 «: رشدى   و هدايتى  را تمَ عانمُس  نه و رسد  ياريى  و قوَُّتى را ايشان   نه آن از  گويند، مَقالات

              زمان   در  هاتف  آواز  آمدش

              مده آ ن   بيرون  پرده  و  حجاب  كز

              زيان   باشد  شكم  اندر  سگ  بانگ 

              دوَبُ  او   منع   كه  ناديده  گرگ

              ى ر روسَ  هواى  وز  ،حريصى  از

              دار رمگ  و  شترىِّمُ  هواى  از

              دهد مى   هانشان   ناديده  ماه

              ماه   وصف    در  مشترى   براى   از
 

 جاهلان  لاف   ز   دان   ثالىم   نآك 

 شده   گويانده هُبي   بسته  چشم

 پاسبان  شب  نه  و  شكارانگيز  نه

 شود  او  دفع   كه  ناديده  دزد

 رى جَ   لافيدن  به  و  دنْكُ  نظر  در

 شار فُ   در  نهاده  پا  بصيرت  بى

 نهد مى   كژ  نآبد  را  روستايى

 جاه   بهر   گويد  ناديده  نشان  صد
 

 (1453 - 1460/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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 اندازند:   كنند و آنها را به دام می ديگران را جذب خود می   ،كارانهبا سخنان نيكو و رفتارهای ريا،  شيادهای  انسان

                  اتكيسه  و   ستوت  خورجين   تو  يار 

                  ستوت  ذات    هم  تو  معشوق    و   ويسه

                       كنند   دعوت  چون  كه  باشد  آن  مزْحَ

                        !دان  مرغ   فير صَ  ايشان  دعوت 

               اين  كه  هادهبنْ  پيش  مرده  مرغ 

                       او  اوست  جنس  كه  پندارد  مرغ

                    حق  داد  مش زْحَ  كه  مرغى   مگر  جز

 يقين  پشيمانى   مىزْحَبى   هست
 

 !اتويسه   جز  مجو  ،رامينى  تو  گر 

 ستوت  آفات    همه   هابرونی   وين

»نگويى  تو  «. ندامن  خواهان  و  مست: 

 نهان   نمَ كْمَ  در  صياد  كند  كه

 نينحَ  و  آواز   و   بانگ  اين  كندمى

 او   پوست  شاندْرَدَ  بر   آيد  جمع

 قلَمَ  و  دانه  آن  گيج   نگردد  تا

 ! اين   شرح   در  را  افسانه  اين  بشنو
 

 (228 - 235/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 «:   فرق ميان  دعوت  شيخ  كامل  واصل و ميان  سخن  ناقصان  فاضل  فضل  تحصيلى  بربسته»

              بيان  صد  و   دليل  صد  دل ِّقَمُ  آن

              ر فَ  و  جان   ندارد  گوينده  كهچون

              راه   به  را  مردم  ستاخگُ  كندمى

 د وَبُ  رفَ   با  بس  گرچه  حديثش  پس

              كند  آگه   ره   ز  نورانى  شيخ 
 

 جان  هيچ   ندارد  ،دآرَ  زبان  در 

 ؟رمَثَ  و  برگ   دوَبُ  كى  را   او  گفت 

 كاه   برگ   از  است  ترلرزان   جان  به  او

 دوَبُ  رمَضْ مُ  هم  لرزه  حديثش  در

 كند   همره  را   نور  هم  سخن  با
 

 (2480 - 2484/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : فريبنددلان را می دزدند و ساده های عارفان را می رو هستند. آنها حرف مدعيان و داعيان دروغين ابليس آدم 
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 دوست  سوی   شد  او   روی   را   يكی  آن

 !پاس  دار می  ،نگرمی   يك  هر  روی

 هست   روی آدم   ابليس    بسی  چون

 صفير  بانگ   درَآوَ  ادصيِّ  هكن آز

 خويش   جنس    بانگ   مرغ  آن  بشنود

 دون   مرد    بدزدد  درويشان  حرف

 ست ا  گرمی   و  روشنیِّ  مردان  كار

 كنند  د گ  برای   از  پشمين  شير 

 ماند   اب ذِّكَ  لقب  را   مل يسَبومُ

 ناب   شك مُ  ختامش   حق   شراب   آن
 

 اوست   روی   خود  او  روی  را   يكی  نآو 

 روشناس   خدمت  ز  تو  گردی  هبوك

 دست  داد   نشايد   دستی  ر ه  به  پس

 گيرمرغ  آن  را   مرغ  فريبد  تا

 نيش  و   دام   دببيا  ، آيد  هوا   از

 فسون   ن آز  ليمیسَ   بر  بخواند   تا

 ست ا  شرمیبی   و  حيله  دونان  كار 

 كنند  احمد   لقب  را   مل يسَبومُ

 ماند  بابلْأاولوالْ   را  محمد  مر

 عذاب   و   گند  د وَبُ  تمشخَ  را  باده
 

 (314 - 323/ 1، د مثنوی)

 ***** 

طلبی  دعوت بايد در نهايت تواضع و صداقت و خيرخواهی انجام بگيرد و شخص در اين راه از هر گونه جاه 

 : جويی به دور باشدو منفعت

 ست و بارد است             چه كه سُمشترى گر

پَ كنرِّباز  گير  مام حَ  ،ان                ! روح 

مى  كردگار             خدمتى  براى   كن 
 

 دين كن كه دعوت وارد است   دعوت  

ره  طريق    در  گير  دعوت   ! نوح 

رد ِّ و  قبول  كارقانَلخَ  با  چه   ؟ ت 
 

 (843 - 845/ 6، د مثنوی)


